
روایـت 

تــهـران

یکی از مهم ترین ویژگی های مراسم مسلميه اجرای 
خودجوش و مردمی آن بــدون تعطيلی و تحت هر 
شــرایطی اســت. برای اثبات این گفته به خاطرات 
شــفاهی اهالی ری سرک کشــيدیم تا از چگونگی 
برپایی این مراسم آیينی در روزهای گرم و سرد سال  

برایمان تعریف کنند.

عزاداران چتر به دست
فصل ســرما بود و از صبح باران بی امــان می بارید. 
خيلی ها با نگرانی و زیر لب می گفتنــد با این باران 
بی امان مراســم مسلميه چه می شــود. حاج حسن 
امينی مقدم، از خادمان حرم حضــرت عبدالعظيم 
و قدیمی های شــهرری، از روزی تعریف می کند که 

شــهرری به دليل بارندگی پر از چتر شــد و کسی 
زیر باران خيس نشــد: هيچ کس خيــال نمی کرد 
که مراســم به نحو احســن و اینقدر باشــکوه اجرا 
شــود. فکر می کردیم حتماً دســته های عزاداری 
از ميانه راه برمی گردند یا ســمت حــرم نمی آیند. 
اما آن ســال همه با چتــر آمدند. حــرم چترباران 
 و یکی دیگر از مراســم پرشــور مســلميه در تاریخ

 شهرری ثبت شد.

رسم مسلمیه در سیزده به در 
هرچند مراسم مسلميه بيشتر مردانه بود و عزاداران 
در قالب دســته های ســينه زنی وارد صحن حرم 
می شدند، اما در بعضی موارد این مناسبت آیينی 

رنگ و بوی خانوادگی به خود می گرفت و بسياری 
به عشق اهل بيت)ع( از شب قبل از اجرای مراسم 
راهی حرم عبد العظيم)ع( می شدند. بنا به تعریف 
یکی از ریش ســفيدان شــهرری، در دورانی که 
سيزدهمين روز بهار با ایام مســلميه تقارن پيدا 
می کرد، اغلب خانواده ها از شب قبل از سيزده به در 
با ظرف غــذا، زیر انداز و ســماور از تهــران راهی 
شهرری می شدند و شــب در صحن های معروف 
حرم، مانند باغچــه طوطــی و امامزاده طاهر)ع( 
می ماندند و روز اجرای مراسم، مردها به دسته های 
عزاداری می پيوســتند و خانم هــا در صحن برای 
مظلوميت و بی پناهی این عمو زاده و سفير غریب 

امام حسين)ع( عزاداری می کردند.

طليعه محرم در ایام پيروزی انقلاب اسلامی حال و 
هوای دیگری داشــت. اهالی ری، عزاداران حسينی 
و هيئت هایی که از تهران و شــهرهای اطراف برای 
شرکت در مراسم مسلميه به حرم سيدالکریم رفته 
بودند هنــوز نوحه های حماســی و عدالت خواهانه 

ذاکران و مداحان در ایام انقلاب را به یاد دارند. 
حــاج محمد نوروزی نيــا، پيرغــلام اهل بيت)ع( و 
یکی از مداحــان و روضه خوان هایی که بارها در این 
مراســم آیينی برای عزاداران نوحه و روضه خوانی 
کرده اســت، از حال و هوای مسلميه در آن روزهای 
تاریخی می گوید: مرسوم بود هيئت ها یی که از شهر 
ری، تهران و شهرهای اطراف برای شرکت در مراسم 
مســلميه به حرم عبدالعظيم حسنی)ع( می رفتند 
در شب اول اشعاری درباره امام باقر)ع( و مسلم بن 
عقيل، شب دوم نوحه هایی درباره مسلم بن عقيل و 
در شب آخر اشعار مرتبط با عرفه و مسلم بن عقيل 
بخوانند. در ایام انقلاب اما اشــعار کمی تغيير کرده 
بود.  شــعرها اگرچه درباره همان موضوعات مرتبط 
بود، اما در دل خود گوشــه و کنایه هایی به حکومت 
طاغوت داشت. شعرها به شکلی هنرمندانه مخاطبان 
را با طاغوت و یزیدیان زمان آشنا می کرد تا ابعاد ظلم 
و جور حکومت برای مردم روشــن شود، آن هم در 
روزهایی که مراســم با نظارت و حضور گاردی ها و 

نيروهای شاه برگزار می شد. 
نوروزی نيا بــه یکی از معروف ترین اشــعاری که در 
ایام منتهی به انقلاب در مراســم مسلميه اجرا شد 
اشــاره می کند: یکی از معروف ترین و اثرگذارترین 

اشعار حماسی و انقلابی این مراسم را مرحوم محمد 
منتظر سروده بود که توسط حاج سيدعباس زریباف 

خوانده شد: 
بشنوز من یزید خائن
بنگر به ایوان مدائن

عبرت بگير ، ای مرد باطل
زنده نمی مانی
دنيا شود فانی

هيهات و هيهات من الذله... 

این شــعر که در ابيات بعد به مســلميه هم مربوط 
می شد، در روزهای انقلاب مردم را با ماهيت حکومت 

وقت آشنا کرد. 
مراسم مسلميه نه تنها در ســال منتهی به پيروزی 

انقلاب، بلکه از اوایل دهه50 حــال و هوای انقلابی 
داشــت. نوروزی نيا می گوید: از ســال50 نوحه ها و 
اشعاری که در مســلميه خوانده می شد رنگ و بوی 

انقلابی و ضد طاغوتی داشت. 
در ســال پيروزی انقلاب اســلامی، حکومت وقت 
چنان محدودیتی برای هيئت ها ایجاد کرده بود که 
علاوه بر حضور مأموران در روزهای اجرای مراسم، به 
بسياری از نوحه خوان های برجسته آن دوران مانند 
شاه حسين بهاری و حاج ســيدعباس زریباف اجازه 
نوحه خوانی نمی داد، به این صورت که پيش از حرکت 
هيئت ها از مسئول هيئت می پرسيدند مداح شما چه  
کسی است. به یاد دارم که آن سال نوحه خوان های 
جوان کار را به دست گرفتند و با وجود فشار مأموران 

باز هم همان اشعار ضدطاغوتی را می خواندند.

عبرت بگیر
  ای مرد باطل!

آیين مســلميه کليــددار همه مراســم  و 
سنت های عزاداری تهرانی ها در  ماه محرم 
است. خادمان حرم عبدالعظيم حسنی)ع( 
سال هاست قبل از شروع محرم به پيشوازش 
می روند و حرم را برای عزاداری نخســتين 

شهيد کربلا آماده می کنند.
10روز مانــده بــه آیيــن برگــزاری 
مراســم مســلميه، همــه خادمــان حرم 
شــاه عبدالعظيم)ع( کارشــان را شــروع 
می کننــد. هرکس هرجا باشــد خودش را 
به ری می رساند. حاج حســن امينی مقدم 
53ســال خادم این حرم بوده است؛ مردی 
که نسل در نســل از جد پدری و مادری اش 
خادم این بارگاه مطهر بوده اند. او می گوید: 
عــزاداری برای مســلم بن عقيل شــروع 
عزاداری های محرم برای تهرانی هاســت. 
10روز قبل از مراســم مســلميه، حرم را 
ســياه پوش می کنيم. کتيبه هایی با شــعر 
معروف محتشــم کاشــانی همه جا نصب 
می شود. پرچم ســياه  روی گنبد برافراشته 
می شود و همه جا رنگ عزا به  خود می گيرد. 
مقابل ایــوان اصلی آذین بندی می شــود و 
خادمان حرم که اکثرشان افتخاری هستند، 
هرجا باشند خودشــان را می رسانند. یادم 
می آید یک سال مثل هميشه حرم را برای 
برگزاری مراسم مسلميه آماده کرده بودیم. 
دور هم نشسته بودیم که ناگهان در باز شد و 
جماعتی از مداحان و زائرانی که از شهر یزد 
آمده بودند وارد شدند. یکی شان بی مقدمه 
گفت: برادر، قضيه چيست؟ چند روز دیگر 
عيد قربان است. شــما همه جا را سياه پوش 
کرده اید. الآن وقت عزا نيســت. این لباس 
عزا به چه نيت است؟ ما هم مراسم مسلميه 
را برایشان تعریف کردیم. اینکه این مراسم 
منش و سنت تهرانی ها برای ورود به محرم 
اســت و قدمتی دیرینه دارد. برادران یزدی 
اجازه گرفتند که در 3شب مسلميه در ری 
پيش ما بمانند تا از نزدیک با این آیين آشنا 
شوند. آنها می گفتند یزد لقب حسينيه ایران 
را دارد و باید این مراسم در این دیار هم اجرا 
شود. بعد از آن سال، مراسم مسلميه در یزد 
هم اجرا شد. بعدها کاشانی ها و اصفهانی ها 
هم مهمانمان شدند و همين ميزبانی باعث 
شــد تا آنها هم به روش و سنت تهرانی ها با 

مراسم مسلميه به پيشواز محرم بروند.

چرا یزدی ها  
به مسلمیه تهران پیوستند؟

عزاداری در باد و باران ،گرما و سرما


